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  چكيده
اي در منـابع   آور سدة ششم اشـعار پراكنـده   نام شاعر و اميركبودجامه  دينال نصرتشاه از 

با وجود سرگذشت جالب و اوج و فرود زنـدگي وي و تـأثير او   . مختلف باقي مانده است
بخشـي در احـوال و    تاكنون پژوهش دقيق و اطمينـان  ،در سياست و ادب روزگار خويش

ات فراواني به زندگي سياسـي و ادبـي او   اشارمنابع مختلف . اشعار او صورت نگرفته است
، از پنج به علاوه. كند جويي دقيق در زندگي او را الزام ميود و اين امر ضرورت جستندار

در مطـاوي آثـاري    ،هاييآن هم با كاسـتي  ،ون تنها يك قصيدهمانده از وي، تاكنقصيدة باقي
منتشـر شـده    ،نظـاير آن  و الفصحا مجمع، ين احمد وزيردال تاج بياض، الاحرار مونسچون 

كه از يك سو بيانگر طرز سخن و شيوة شاعري گوينده و از  ،است و چهار قصيدة ديگر او
 ييجوومقالة حاضر جست. سوي ديگر حاوي اشاراتي به زندگي اوست، منتشر نشده است

نويس صـحيح اشـعار او بـر مبنـاي يگانـه دسـت      در احوال و حـوادث زنـدگي شـاعر و ت   
  . شعار اوستشده از ا شناخته

  .كبودجامه، زندگي، شعر، تصحيح اشعار الدين نصرت، ات، شعر قرن ششمتاريخ ادبي: هاكليدواژه

 

 اســتاديار و عضــو هيــأت علمــي گــروه زبــان و ادبيــات فارســي دانشــگاه ايــلام . نويســندة مســئول /
r_zabihi55@yahoo.com 

 دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي. 
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  درآمد
جو در احوال شاعراني كه ديوان آنها از ميان رفته و تصـحيح و نشـر اشـعار    وجست

 ،ها باقي مانده است ها، و مجموعهها، كتب لغت، جنگ در مطاوي تذكرهپراكندة آنها كه 
هايي از تاريخ ادب فارسي را از پردة  گوشه ،هاي مستقل فراوانارزشداشتن لاوه بر ع
هاي بسـياري در شـناخت آثـار بازمانـده و     تـاكنون پژوهش ـ . آورد هام بيـرون مـي  اب

شخصيت شاعراني كه بخش اعظم سخن آنها در گذر روزگـار از بـين رفتـه، انجـام     
اشعار  انسوي ژيلبر لازار با عنوانتوان به پژوهش محقق فر از جمله مي. گرفته است
  . )6: 1341لازار (اشاره كرد  زبانترين شعراي فارسيپراكندة قديم

در شرح احوال و آثـار   گنج بازيافتها محمد دبيرسياقي با عنوان پژوهش ديگر ر
. )3: 1355دبيرسياقي ( شش تن از شاعران ادوار نخست ادب فارسي انجام داده است

ديوان  شرح مختصر احوال و اشعار بازماندة بسياري از شاعران بيمحمود مدبري نيز 
 ديـوان  ح احوال و اشـعار شـاعران بـي   شري سوم تا پنجم هجري را با عنوان ها سده

چي گيلانـي  نيز از پژوهش احمد اداره ).ـ و ص الف :1370مدبري ( منتشر كرده است
حـوال و اشـعار پنجـاه    ياد كرد كـه شـرح ا  توان مي شاعران همعصر رودكيبا عنوان 

: 1370چـي  اداره( شاعر كمتر شناخته شدة عصر رودكي را در آن ارائـه كـرده اسـت   
  . )20ـ15

ويـژه آثـاري   بـه ادبيـات   ديگر پژوهش در احوال اين شاعران، كتب تاريخ منابع
از سـعيد   تاريخ نظم و نثـر در ايـران  فروزانفر،  الزمانبديعاز  سخن و سخنورانچون 

مؤلفـان   ،در اين آثار. االله صفا و نظاير آن است از ذبيح در ايرانادبيات  تاريخنفيسي، 
به سرگذشت و سخن  ،علاوه بر بررسي احوال و آثار شاعران معروف و شناخته شده

هنـوز كثيـري از    ،هاي ارزشـمندي با وجود چنين تلاش. اند پرداخته شاعران گمنام نيز
و سنجيده در احوال آنـان صـورت    گويندگان زبان فارسي هستند كه پژوهشي دقيق

از جملـة  . نگرفته و يا بخش مهمي از آثار بازماندة آنها تصحيح و منتشر نشده اسـت 
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رغـم  كبودجامـه شـاعر سـدة ششـم اسـت كـه علـي        الدين نصرتاين شاعران امير 
سرگذشت جالب و پر فراز و نشيب و چند قصيدة بازمانـده از او، تـاكنون پـژوهش    

ايـن در حـالي اسـت كـه     . وال و اشعار او صورت نگرفته استبخشي در اح اطمينان
الزمّان في وقايع المضاف الي بدايعره در آثار مهم و معتبري همانند علاوه بر كتب تذك

تـاريخ طبرسـتان و   از ابـن اسـفنديار،    تاريخ طبرستانين كرماني، الداز افضل كرمان
. ها هسـت به زندگي او اشـارت و منابع ديگر  ين مرعشياز ظهيرالد رويان و مازندران

بـا افـزود و    ،آنچه تاكنون از شعر وي منتشر شده عبارت است از يـك قصـيده كـه   
ين احمـد  الـد  تاج بياضبدر جاجرمي،  الاحرار مونسدر مطاوي آثاري چون  ،كاست
ي هدايت و نظاير آن نقل شده و چنـد ربـاعي كـه در برخـي از     الفصحا مجمعوزير، 
بخش اعظـم اشـعار او   . حال مختصر شاعر ذكر گرديده استها به همراه شرح  تذكره

قـرن   ازنويسي يگانـه  مل چهار قصيدة ديگر است و در دستكه جز قصيدة مذكور شا
. تاكنون تصـحيح نشـده اسـت    1)3/2491: 1349منزوي : نك( يازدهم بر جاي مانده

كبودجامه بر اساس تمـام   الدين نصرتجو در احوال وموضوع پژوهش حاضر جست
بـه همـراه    ـاز جمله منابع كهن و نزديـك بـه روزگـار شـاعر       ـنابع شناخته شده  م

  .تصحيح اشعار اوست

 نام و لقب
 الـدين  نصـرت «ترين منابعي كه ذكري از وي به ميان آورده نام شاعر در يكي از كهن

نام وي بـه صـورت    تاريخ طبرستاندر . )47 ص ،المضـاف كرماني، ( است» كبودجامه
، ص 3قسـم   ،تـاريخ ابـن اسـفنديار،   ( ذكر شده اسـت » د كبودجامهحمم الدين نصرت«

 الـدين  نصـرت المعظـم  «ترين تذكرة موجود زبان فارسي نيز نام شاعر را قديم. )150
 

جلس شوراي اسلامي را مديون فرهيختـة ارجمنـد   م 2326دستيابي به تصوير نسخة خطي جنگ شمارة . 1
 .آقاي بهروز ايماني هستيم
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تنها آگاهي جديـد در بـاب   . )51، ص 1 ج ،لبابعوفي، ( ضبط كرده است» كبودجامه
براي اوسـت؛  » شاه«وان نويسانِ پس از عوفي ذكر عننام و لقب شاعر در آثار تذكره

، ص 4 ج ،عرفـات اوحـدي ،  ( »شـاه كبودجامـه   الـدين  نصرت«نام او را گاه  كهچنان
» الـدين  نصرتشاه «يا » شاه كبودجامه«و گاه  )218، ص 1ج  ،مجمع؛ هدايت، 1945

در » شاه«و  الالبابلبابدر » المعظم«لقب . )84، ص 1ج  ،آتشكده، آذر( اندذكر كرده
ذيـلِ   الالبابلبابن و نيز ذكر سرگذشت و نمونة شعر او در باب پنجم منابع پس از آ

 ـ22، ص 1ج  ،لبابعوفي، :  نك(» ملوك كبار و سلاطين نامدار« گويـاي مقـام و    )63ـ
  .مرتبة سياسي اوست

  تاريخ ولادت و زادگاه
با اين حال از  .لاعي در دست نيستاط الدين نصرتاز تاريخ ولادت و دوران جواني 

نخسـت اينكـه    :تـوان ولادت او را در اواسـط قـرن ششـم دانسـت      راين ميبرخي ق
ل شاه سـلجوقي را كـه در فاصـلة سـالهاي     بن طغرر ملك ارسلانالدين ابوالمظف ركن
، 9ج  ،كامـل ؛ ابـن اثيـر،   301ـ281 ص ،راحةراوندي، : نك( ق بر تخت بوده571ـ556
  :مدح گفته است )445ـ444ص 
  افسرست آسمان تخت و خورشيد ا شده

  

  كه را باشد اين افسر و تخت در خور 

 

ــان را ــار جهـ ــاية كردگـ ــر سـ   مگـ

  

  كه او را همي زيبد اين تخت و افسر 

 

ــران ــك ايـ ــر داور ملـ ــه دادگـ   شـ

  

ــوالمظفر    ــن ب ــن دي ــدي رك ــاه ه   پن

  

  )3ـ1 ب: حاضر ةدر مقال 5و قصيدة  254ص ،2326ي، شمارة جنگ خط:  نك(
در شـعر   الدين نصرتشده مستلزم پختگي  سرودن چنين اشعاري در مدح سلطان ياد

  .ر استبوالمظفاي در فاصلة روزگار سلطنت و شاعر
اي كـه در   قرينة ديگر اشارة اوست بـه پيـري و سـپيدمويي خـويش در قصـيده     

ــد  خــوارزم ــار خــدمت ســلطان علاءال ــه روزگ ــد خوارزمشــاه و ب :  حــك(ين محم
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  .سروده است) ق617ـ596
  ره به ده بردي دلـم بـاري اگـر برناسـتي      ايي بودرسوسر زشتي وعشق و پيري سربه

 

 آساستي مشككه دل گشته سياه ار زلفوين  بدياينكه موي من سپيدست ار سپيدم دل
  )5ـ4 بدر مقالة حاضر،  1دة و قصي 252 ، صهمان(

ين به پيري خويش در عهد سلطان يـاد شـده مسـتلزم ولادت او در    الدتاشارة نصر
  .دة ششم استحدود سالهاي ميانة س

امـا از نـام    ،وجـود نـدارد   الـدين  نصـرت شارة مستقيمي به زادگاه در منابع كهن ا
:  نـك ( انـد  كه از ولايات شرقي منطقة طبرسـتان بـوده   ـ كبودجامه و نسبت استرآبادي

ج  ،ةصور؛ ابن حوقل، 505ـ504 ص ،تقويم؛ ابوالفداء، 175ـ174، ص 1 ج ،معجم، ياقوت
در ميـان  . د دانسـت تـوان زادگـاه وي را اسـترآبا    نام او مي در دنبالة ـ )378، ص 2

، خليـل ( كنـد  ر صحف ابراهيم به صراحت او را استرآبادي ذكـر مـي  هاي متأخ تذكره
   2.)3823، ص 5 ج ،قاموسسامي، :  نك ،نيز؛ 201گ  ،صحف

  نسب و صفات
كه شاه  )48: 1333  طاهري( كند نام پدر او را رستم ذكر مي تاريخ كبودجامگانمؤلف 

به جاي او بر تخت نشسـته اسـت و    الدين نصرته بوده و پس از وفات وي كبودجام
ق حكمران 602ـ568كه در فاصلة سالهاي  ـ الدين نصرتشوهر خواهر  ـ اردشيرشاه

نيـز   ؛همانجـا ( ت بخشيده استفرمانروايي او بر آن منطقه رسمي به ،بوده مازندران كل
حكمراني وي در آن  مقر )111 ص ،تاريخ؛ مرعشي، 131ص ، 3ج  ،تاريخابن اسفنديار، :  نك

آورده و  بوده است و در همين شهر است كه عوفي به درگاه او روي » شهرك نو«ولايت 
  ).52ـ51، ص 1 ج ،لبابعوفي، :  نك( و از وي صله دريافت كرده است 3او را مدح گفته

 

 ).344، ص روز روشنصبا، (است   الاصل ذكر كرده او را استرآبادي و سمناني تذكرة روز روشن مؤلف. 2
  :گفته استالدين  نصرتعوفي اين رباعي را در مدح . 3
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ين كرماني الد افضل. دان در رزم ستودهرا  الدين نصرتابع كهن دلاوري و مهارت من
 دانسته كـه بيـانگر آشـنايي او بـا فنـون جنگـي اسـت       » جنگمردي فيروز«وي را 

بـه گفتـة    ).1246، ص 2 ج ،هفت اقلـيم رازي، :  نك ،نيز ؛47 ص ،المضاف ،ينالد افضل(
اگر گوشة چشم به خشم بر فلك كبودپـوش سـرخ كـردي روي روز سـياه     « عوفي
ة سلحشوري و دلاوري وي از يكي مچنين روحيه. )51، ص 1 ج ،لبابعوفي، ( شدي

:  نـك ( از قصايد او كه در بحر متقارب و با مضامين حماسي سروده شده آشكار اسـت 
  :توان ديد ات او نيز همين لحن را ميكه در يكي از رباعيضمن اين. )5قصيدة 

  منم كه چون به غضب زي فلك نگاه كنم

 

  جمال طلعت خورشيد را تباه كنم

 

  به تيغ كبودوليآريام هكبودجام

 

  رخ عدو را از خون دل سياه كنم

 

  )52، ص 1 ج ،لبابعوفي، (
وقتـي  كـه  چنـان  ؛جز مهارت در رزم، او شاعر و حاكمي خوشگذران نيز بوده اسـت 

خواهـد   رود و مي شود و اسب و قماش او به سرقت مي عوفي گرفتار قطاع طريق مي
صبح و شام او به صبوح و غبوق مشغول بود « بيند كه برود مي الدين نصرتبه خدمت 

تا اينكه عوفي يـك  » گذشت و از صباح تا رواح با صباح به مغازله و معانقه مي
كنـد و حاجـت روا    فرسـتد و از وي اسـبي درخواسـت مـي     رباعي براي او مي

در شناخت شعر  الدين نصرتاز همين رباعي ذوق و شم  )51، ص همان( شود مي
   .شود روشن مي

  ندگي و روزگار شاعر ز
ط سلجوقيان و خوارزمشاهيان بر بخش اعظم ايران در قرن ششـم، در  رغم تسل علي

                                                                                                                   
ــاه بـــه بـــذل بحـــر و كـــاني دگـــري  اي شـ

ــي  ــه مـــ ــدت زآن روي كبودجامـــ  خواننـــ
 

ــري   ــان دگـ ــدل جـ ــك و عـ ــب ملـ در قالـ
كـــز رفعـــت و قـــدر آســـماني دگـــري    

)51، ص 1، ج لبابعوفي، (  
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آل باونـد و   راندند؛ به عنوان مثال ولايات مختلف حاكمان و امراي مختلفي حكم مي
در مازنـدران حكومـت   ) ق602ـ ـ568:  حك( وله اردشيرشاهالد الخصوص حسام علي
گيلانـي،  :  نك ،نيز ؛121ـ114، ص 1ج  ،تاريخابن اسفنديار، : نك( ي داشتندتاً مستقلنسب

ر باعث بروز نـوعي حكومـت   اين ام .)421، ص 2 ج ،حبيب؛ خواندمير، 49 ص ،تاريخ
وايفي شده بود؛ در چنين مواردي درگيري و ستيز بـين شـاهان و حاكمـان    الط ملوك

مـه  ترآباد و كبودجانواحي اس 4.ناپذير و در عين حال طبيعي بود محلي امري اجتناب
ابـن  ( تابع اردشـير شـاه، حـاكم مازنـدران بـود      الدين نصرتدر آغاز حكمراني شاه 

تكش خوارزمشاه  ف سلطانپس از مدتي به تصراما  ).150، ص 3ج  ،تاريخاسفنديار، 
سـر از اطاعـت اردشيرشـاه     الـدين  نصرتط تكش بر اين ناحيه، پس از تسل. درآمد

  .برتافت و مطيع تكش شد
كه سلطان تكش بـه   استزماني مربوط به  الدين نصرتورترين واقعة زندگي مشه

سبب كيد حسودان به او بدبين شد و كساني در پي او فرستاد تا سـر از تـنش جـدا    
رسـيدند بـا    الـدين  نصـرت ن به نـزد  چون مأموران سلطا. كنند و به خدمت او آورند

 الـدين  نصـرت . ه نزد سلطان برنداعطاي مال فراوان آنان را راضي كرد تا او را زنده ب
را  الـدين  نصـرت چـون  . زماني به درگاه رسيد كه پادشاه، مجلسِ جشني آراسته بود

زنده ديد، از شدت غضب خواست تا گماشتگان را به جهت تأخير در اجراي حكـم  
ايـن ربـاعي را بـه نشـانة عـذرخواهي در       الدين نصرتمجازات كند، در اين هنگام 

  :ندمحضر پادشاه برخوا
  آرممـيمن خاك تـو در چشـم خـرد

  

  آرم عذرت نه يكي نه ده كه صد مـي  

  

 

ق ياد كـرد  590بن ارسلان در سال توان از جنگ سپاهيان خوارزمشاه با سلطان طغرل به عنوان مثال مي. 4
، ص راحـة ، راونـدي :  نـك (كه منجر به قتل سلطان طغرل و تسلط سلطان تكـش بـر منطقـة عـراق شـد      

، همچنين بايد اشاره كرد به لشكركشي سپاهيان سلطان تكش به مازنـدران و قلمـرو اردشـير    )375ـ370
و نيز دعوي سلطنت مياجق در عـراق  ) 159، ص 3، ج تاريخابن اسفنديار، : نك(شاه از ملوك آل باوند 

 ).399ـ398، ص راحةراوندي، (كه به نزاع با خوارزمشاه و قتل مياجق منجر شد 
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  اي به دست كس نتوان داد سر خواسته

  

  آرم آيـم و بــر گـردن خـود مــي   مـي 

 

سلطان تكش از شنيدن اين رباعي بجا و لطيف به وجد آمد و از او درگذشت و تمام 
 ـ51، ص 1ج  ،لبابعوفي، ( اسباب و آلات مجلس جشن را به وي عطا كرد نيـز   ؛52ـ

اگـر   5.)1946، ص 4 ج ،عرفات، حدي؛ او1247ـ1246، ص 2 ج ،هفت اقليمرازي، :  نك
كه آمده روايت ديگري از اين واقعه نباشد، بايد گفت  تاريخ طبرستانداستاني كه در 

يش آمـده كـه در آن مـاجرا نيـز     بار ديگر نيز بين او و سلطان تكش كدورتي پ يك
نيـز بـه    ؛150، ص 3ج  ،تاريخابن اسفنديار، ( سلامت رهانده است جان به ينالدتنصر
  ).114 ص ،تاريخمرعشي، :  نك ،تبع او

نعمت سابق خويش  پس از پيوستن به سلطان تكش به دشمني با ولي الدين نصرت
ودي شاه مازندران ترغيب كرد و حتـي خـود   شاه اردشير پرداخت و سلطان را به ناب

، ص 3ج  ،تـاريخ ابـن اسـفنديار،   ( به مازندران حمله كـرد  ت لشكر خوارزمشاهدر معي
ر فرزند او سلطان پس از مرگ سلطان تكش به دربا ).116 ص ،تاريخ؛ مرعشي، 159

رار گرفـت امـا در نهايـت    د خوارزمشاه روي آورد و تحت لواي او قعلاءالدين محم
 ـ لطنه،اعتمادالس: نك( د به او بدبين شد و وي را محبوس كردسلطان محم  ص ،دوينالت

  .و سرانجام نيز به دستور سلطان به قتل رسيد) 50: 1333  ؛ طاهري381ـ380

  الدين نصرتزمان و مكان قتل 
 المضـاف در  الـدين  نصرتترين روايت در باب زمان و مكان قتل  ترين و درست كهن

 كه تنها سه ـ ين كرمانيالد از افضل) ق613تأليف ( ع كرمانمان في وقايإلي بدايع الز
بنـا بـه گفتـة مؤلـف،     . آمـده اسـت   ـ ـ نوشـته شـده   الدين نصرتسال پس از مرگ 

 

؛ 699، ص 1، ج رياضواله، : نك(اين واقعه از فرط شهرت در بسياري از منابع ديگر نيز نقل شده است . 5
، مجمـع ؛ هدايت، 354و  201، گ صحف؛ خليل، 84، ص 1، ج آتشكده؛ آذر، 167، ص تذكرهحسيني، 

روز ا، ؛ صـب 728ـ ـ727، ص شـمع انجمـن  اسـترآبادي،   الدين ذيل نظام ،بهادر؛ 219ـ218، ص 1) 1(ج 
 ).3823، ص 5، ج قاموس؛ سامي، 334، ص روشن



  157/و تصحيح اشعار او كبودجامه نالديتنصروجو در احوال جست

هجري قمري موافـق بـا سـيزدهم     610روز يكشنبه اول ماه صفر سال  الدين نصرت
به » بافت كرمان«د خوارزمشاه در به اشارت سلطان محم 6خراجي 603تيرماه سال 

  .)48ـ47ص  ،لمضافاكرماني، : نك( وال وي مصادره شده استقتل رسيده و ام
با ذكر يك رباعي به نقل از تـاريخ  نيز  عرفات العاشقينگزارش كرماني را مؤلف 

  :)1948 ، ص4، ج عرفات،  اوحدي( كند شاهرخي تأييد مي
 جـان نشـديگر شـاه كبودجامـه بـي

  صـفت ار نسـاختي بـا گرگـان    يوسف

 

 وفــا ز دهــر پنهــان نشــدي ســيمرغ
  صـفت طعمـة كرمـان نشـدي    وباي

 

هاي ديگري در باب زمان و مكان قتل او ذكر شده است كـه در مقابـل روايـت    روايت
زمان مرگ  الالباب لبابمه قزويني در تعليقات از جمله علا. نمايدذكور صحيح نميم

چه در متن و پاورقي آمده، در مكـاني غيـر   ق و براساس آن600را در حدود سال او 
 .)221: 1365رابينـو  :  نـك  ،نيـز  ؛304، ص 1 ج ،لبـاب عـوفي،  (  از كرمان دانسته است

ام فتح آن ديـار بـه دسـت    او را در مازندران و به هنگ  قتل )40: 1384(اس اقبال عب
ق را زمـان  600نيز سال  )2/345: 1386(ا صف ود خوارزمشاه ذكر كرده سلطان محم

هدايت هم در تعيـين زمـان مـرگ او دچـار اشـتباه       .نوشته است الدين نصرتمرگ 
، 1) 1( ،مجمـع هـدايت،  ( ق را تاريخ مرگ او ذكر كرده است689و سال فاحش شده 

ق هم كه به عنوان تاريخ مـرگ  589سال  ).1/180: 1363نفيسي  :به تبع او ؛219ص 
  .آمده، سهو واضح است )334ص ، روز روشنصبا، ( تذكرة روز روشندر  الدين نصرت

د تور سـلطان محم ـ ته كـه او نيـز بـه دس ـ   پسري به نام كيخسرو داش الدين نصرت
بيست و هفت سال پـس از  . )68 ص ،سيرت، زيدري( خوارزمشاه به قتل رسيده است

ط مغولان بر مازندران برادرزادة او به حكم قاآن در و پس از تسل الدين نصرتمرگ 
 

تقويم خراجي از جمله تقويمهاي قديمي بوده كه سـلجوقيان كرمـان   . ق610خراجي موافق با  603سال  .6
اين تقويم بر اساس ماههاي شمسي بنا شده بود و در آن ايام، حدود هفت سال . اند كرده از آن استفاده مي

، تعليقـات مصـحح،   تاريخ شـاهي ؛ 98، 29، ص تاريخكرماني، :  نيز، نك(است  با سال قمري تفاوت داشته
 ).150، 144، 141، 80، ص سلجوقيان؛ ابن ابراهيم، 310ص 
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  ).709، ص 2 ج ،جهانگشاجويني، ( ق حاكم كبودجامه شده است630سال 

  الدين نصرتشعر 
،  اوحـدي ( العاشقين عرفاتف تذكرة و مؤل) 52، ص 1 ج ،لباب(يبا اينكه از اشارة عوف

آنچه اما  ،اشعار فراوان داشته است الدين نصرتآيد كه برمي )1946، ص 4 ج ،عرفات
جنـگ  :  نك(  رباعي است چهارقصيده و پنج بيت شامل  150از وي باقي مانده حدود 

، ص 1 ج ،لبـاب عوفي،  ؛255ـ252 ،كتابخانة مجلس شوراي اسلامي 2326ي شمارة خط
جنـگ  ؛ 266، ص 1 ج ،بيـاض ، ينالـد  ؛ تـاج 1068، ص 2 ج ، مونسجاجرمي،  ؛ بدر52

؛ 1247، ص 2ج  ،هفـت اقلـيم  الـف؛ رازي،   241 گ ،ي، نسخة خط ـاسكندرميرزا تيموري
عوفي اشعار او  7).1948ـ1946، ص 4 ج ،عرفات،  ؛ اوحدي126 ، گي، نسخة خط بهاري

بر اساس اشـعاري   ).52، ص 1 ج ،لبابعوفي، ( دانسته است» سخت مطبوع و لطيف«را 
 ،د اشرفملقب به سي ،بايد او را تالي سيد حسن غزنوي ،جا مانده استكه از وي به 
جنگ :  نك( اي در استقبال يكي از قصايد او سروده است قصيده كهچنان ؛به شمار آورد

 ـ :؛ نيزدر اين مقاله 2، قصيدة 253، ص2326ي شمارة خط  ـ49 ص ،ديـوان وي، غزن  ).51ـ
عذرت نه يكي نه در   آرممن خاك تو در چشم خرد مي«رباعي معروف او به مطلع 

به نـام   )532 ص( خليل شرواني المجالس ةنزهدر  ،كه پيشتر ذكر شد» آرمكه صد مي
بك سخن اين د اشرف غزنوي آمده است كه دليل اين امر را بايد ناشي از تشابه سسي

د اشرف به فردوسي و ازرقي و اديب صابر هـم  جز سيالدين رتنص. دو شاعر دانست
و قصايد تصحيح شده در اين  255ـ252: 2326ي شمارة جنگ خط:  نك( نظر داشته است

به  5در قصيدة . 237 ،ديوان، اديب:  ديب صابر گفته شده است؛ نكبه تتبع ا 1قصيدة : مقاله
 

نسبت داده شده كه از او نيست بلكه از آن شـاعري بـه    الديننصرتبه  خيرالبيان تذكرةاي نيز در  قصيده. 7
از آنجا كه به احتمـال قريـب بـه يقـين مؤلـف      ). 150ص، نسخة خطي،  بهاري: نك(نام بيغو ملك است 

سرگذشت بيغو ملك بلافاصله پس از  لباب الالبابعوفي را در دست داشته و در  لباب الالباب خيرالبيان
در ذكر قصيدة بيغـو   خيرالبيانذكر گرديده است ظاهراً اين امر منشأ اشتباه مؤلف  الديننصرتشرح حال 

 .ده استش الديننصرتملك به نام 



  159/و تصحيح اشعار او كبودجامه نالديتنصروجو در احوال جست

ده است و در همين قصيده نيز به ازرقي و ياد كر شاهنامهفردوسي نظر داشته و از قهرمانان 
عـوفي،  :  نـك ( پرور بوده اسـت  اميري اديب و اديب الدين نصرت ).اي دارد شعر او اشاره

رباعيـات او  . ط نسبي او در شعر اسـت قصايد او بيانگر تسل ).52ـ51، ص 1 ج ،لباب
 ه سلجوقير پادشاالدين ابوالمظف وي ركن. طبوع و كلامش روان و خالي از تكلف استم
و ) الملـك  ةعمداز اهالي ترمذ و حاكم غزنين و برادر ( الملك ي، رض)ق571ـ556:  حك(

  .را مدح گفته است) د خوارزمشاهوزير سلطان محم( ضياءالملك زوزني

  تصحيح اشعار
 ـ 2326جنـگ شـمارة    الدين نصرتمبناي تصحيح پنج قصيدة بازمانده از  ق بـه  متعل

: 1349منـزوي  :  نك( است هجريخ سدة يازدهم موركتابخانة مجلس شوراي اسلامي، 
كه با افزود و كاسـت   ـل  جز قصيدة او). 907، ص 9) 3(، الذريعـه ، ؛ آقابزرگ3/2491

الـدين احمـد وزيـر و     تـاج  بيـاض ، مونس الاحـرار در منابعي چون  ،در تعداد ابيات
 نويس حـاوي قصـايد بازمانـدة   اين جنگ يگانه دسـت  ـ نقل شده است الفصحا مجمع

ها را بدون نقطه ضبط كرده و ايـن امـر تصـحيح اشـعار      كاتب تمام واژه .شاعر است
روش تصحيح نگارنـدگان در  . رو كرده استههاي بسيار روبرا با دشواري الدين نصرت

يدة ديگر بر ل بر مبناي مقابلة ابيات دستنويس با منابع ديگر و در چهار قصقصيدة او
  .ر اوستفرد اشعابهمبناي دستنويس منحصر

  18قصيدة 

  :اختصارات
  )كتابخانة مجلس شوراي اسلامي 2326ي شمارة جنگ خط( اساس: اس .1
  .جاجرميبدر  الاحرار مونس: مونس .2

 

:  نـك (كبودجامـه سـروده اسـت     اي در استقبال از اين شعر شـاه  ميرابوالقاسم فندرسكي استرآبادي قصيده. 8
 ).139ـ136: 1356ذبيحي 
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  .ين احمد وزيرالد تاج بياض: بياض. 3
  .قلي خان هدايترضا يالفصحا مجمع: مج .4
  

9برخاسـتياز دل من گر نه هـر دم آتشـي
  

درياسـتي  سـر بهزآب چشم من جهاني سر 
 

ــقان ــزد آب روي عاش ــودا بري ــش س آت
  

10برخاسـتي  آبرو بر جاي ماندي گر دلـم 
 

پيداسـتي  هر كسي را كار خود 13اي دريغا  آنگهيشهر خوارزم12در11من كيم از عاشقان
 

رسواييعشق و پيري سربه و  بردي دلم بـاري اگـر برناسـتي   14ره به ده   بودسر زشتي 
 

سپيدم دل بديموي من سپيدست ار 15اينكه
  

16آساستي وينكه دل گشته سياه ار زلف مشك 

كار من ناچار ازين باسازتر بودي كه هسـت
  

17آنكه دلخواه منست امروز اگر با ماسـتي  
 

19يعني از خوبي نبايد هيچشـان درباسـتي   نشدمن كه در خوارزم كس عاشق 18شنيدم مي
 

گــر ز حــال مــن بدانســتي نگــار ســنگدل
  

خاراستيهم ببخشودي به   دلش   من گر خود 
ظرنيك20روي چون خورشيد او را هر كه ديدي

  

همچو من شيدا شدي گر بوعلي سيناسـتي  
 

بالاي سـرو22قد شمشاد يا21كي ستودستي
  

گرنه ايشان را چو يار من قـد و بالاسـتي   
 

ايآوردهگويد كه تو بـر مـن خطـي يار مي
  

گفتم آري گفت باري گر بر آن طغراسـتي  
 

مش زلفت بگيـرم تـا كـه گيـرد دامـنمگفت
  

24يغماستي 23گفت بتوانستي آري گر بدان 
 

 

 .برخواستي: اس. 9
 .برجاستي: مجآبرويت گر بماندي گرد از او برخاستي، مونس، : بياض. 10
 .عاشقي: مونس. 11
 !و: مج. 12
 .اي دريغ ار: مونس. 13
 !ره برد: جم. 14
 .اي كه: اساين كه، : مونس. 15
 .اين بيت را ندارد: مج. 16
 .ست ما را روز و شب با ماستي وين كه دلخواه: مونس. 17
 .من شنيدم: مونس. 18
 .اين بيت را ندارد: مجشان درباستي،  نبايست آنچه: مونس. 19
 .هر كو بديدي: بياض. 20
 .قبولستي: و بياض مونس. 21
 .بر: بياض. 22
 .شهر اگر :مج. 23
 .گفت بتواني گرفت آري اگر يغماستي: مونس. 24



 060/و تصحیح اشعار او کبودجامه الدینتنصروجو در احوال جست

 اندیشه از سلطان مکهن  55گفتمش با ما درآ و
 

 واخواسهتي من جوابش گویم ار سلطان کند  

 

 دامنگیر مهن  56ست نام و نن  خسروی گشته
 

 خوارزم پرغوغاستي 58وب مناز آش 59نهگر 

 

 کبهود  59ام را نام از سودای تو گشهته جامه
 

 نام جامۀ مهن اطلهس و دیباسهتي    10گر نه 

 

 از مازندران کهردی طلها   11خسرو خوارزمم
 

 گهران برپاسهتي   15گر نه از عشق توام بند 

 

 کهس  ندانهد ههیچ   کارها تا چون بهود فهردا  

 

11کاشکي امهروز مها را وعهدۀ فرداسهتي     
 

 

19ز دلگویهد  دُر همي بارم ز طبع و یار مي
 

 

 گرانجان کاشکي از پیش من برخاستي 15این 
 خهویش  16خاستم اینک تو داني و سرای و خان

 

 18جا مسکن و مأواستي بتر بودی کمِ این 19آن 
 بر مهن آرد کاسهتي   91از ناحفاظي روزگار  90فزوني مي نخواهم نیز آنک 19گردد چون نمي

 

 جها و ببریهدم امیهد    من طمع برداشهتم ایهن  

 

95مي ناشاسهتي حالي خورد گر نبودی زشت 
 

 

 گهر نکهوتر داشهتي زیهنم زمانهه شاسههتي       و خواهم رفت زود 91جاچون درنگي نیستم این

 

 آنکههه در عقههرب بههود اختیههار مههه نباشههد

 

 بدی پیوسته در جوزاسهتي  99اختیارش گر 

 

 

 .و -: مج. 55

 .ست نام و نیک خسرو گیتي: مونس. 56

 .ور نه: مجو بیاض و  مونس. 59

 .تن: مونس. 58

 .تا شد[ تو: ]بیاضاو باشد، : مونس. 59

 .ور نه: مجو  بیاضو  مونس. 10

 .خوارزمي: مونس. 11

 .بندی: مونس. 15

 . این بیت را ندارد: مونس. 11

 .به دل: مجو  مونس. 19

 .کاین: مج. 15

 .خوان: مج. 16

 .زین: مج. 19

 .این بیت را ندارد: مونس. 18

 .جویم نمي: مونس. 19

 .تیر ز آنک: مج. 90

 .حفاظي بي: مونس. 91

 .این بیت و بیت بعدی را ندارد: مونس. 95

 .جای این: مج. 91

 .گر خیار او: مونس. 99



  55آينه ميراث / 162

45قامت گردون كژ آمـد راسـتي نايـد از او
  

راستي خود چشم نتوان داشت از ناراستي 
 

داراسـتي  46ي ملك ماندي پادشاور به شاه گر به عدل اندر جهان ماندي كسي كسري بدي
 

وه كه از اندوه تنهـايي بـه جـان آمـد دلـم
  

48گر دلم داناسـتي  47خو به تنهايي بكردي 
 

49گر كسي بودي كه پيشم چارتايي بـرزدي
  

50اين دو تايي در بر من هر زمان يكتاستي 
 

غزل را خوش فروخواندي به آواز حزين 51وين
  

خواستي از من 53بخشيدمي حالي ار52جان بدو 
 

اگر بـا ماسـتي54فروز امروزآن بت مجلس
  

مسـتي كـار مـا زيباسـتي    مجلس مـا خر  
 

وفـا يـارا اگـر مـن بـودمي خصـم وفـا بي
  

55وفايي از جهـان برخاسـتي   زود رسم بي 
 

  
  2قصيدة 

 كشـدتا نگارم خطّ مشكين بر گل تر مي

  حسـن  بندة آن خطّ و رخسارم كه گويي دست

نهـد  مـي پردة شام سيه بـر صـبح صـادق    
  شمع را بنگر كه تا بر معرض رويش نشسـت 

  سـت  بر دلم زان شكرّ تنگش جهان تنگ آمـده 

  دسـت زمان در خاك كرمان هست چو بادم به اين 

  دل برِ من كي بماند چون به مغناطيس عشـق 

كشـد  نيست در عالم كسي كز خطّ او سر مي
كشـد  فتـاب از عنبـر تـر مـي    سايبان بر آ

كشـد  دامن شـب بـر رخ روز منـور مـي    
كشـد  هر زماني سرزنش از دست ديگر مي
كشد وين همه رنج از پي آن تنگ شكرّ مي
كشـد  وز دل و چشمم غم او آب و آذر مي
كشـد  از برِ من نرگسِ مخمـورِ دلبـر مـي   

 

 .نبود در او: مج. 45
 .هپادش: مونس. 46
 .نكردي: مجبكردي، : مونس. 47
 .ابيات پس از اين بيت را ندارد: مونس. 48
 .زدي مي: بياض. 49
 .اين دو تايي در برم از شوق تو يكتاستي: بياض. 50
 .وين: مج 51
 .به وي: بياض. 52
 .گر: مجو  بياض. 53
 .ما: مج. 54
 .اين بيت را ندارد: مج. 55
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هر كه بيند نرگس سـيراب او گويـد مگـر
ين كه چـرخ الد الملك تاج آصف ثاني رضي

وار ارا بنـده تا درگاه او گشـت آشـك  آنكه 
بيارايد جبينش را بـه دولـت، روزگـار    مي

از فلــك تقــدير پــيش خاطــب القــاب او
  كنـد  شود گاهي كه بخشش مي رشك حاتم مي

  گفت سيد اشرف غزني كه سوي چرخ بـر 

  گويم كه ابر از جود تو گـوهر بـرد   من نمي

افكنـد  آفتاب چرخ اگر بـر كـان نظـر مـي    
  تو نظر بر هر كه افكندي به عكس آفتـاب 

  خصم تو بد كرد وز كيفـر نينديشـيد ليـك   

تو مكافات بدي بـا دشـمنان نيكـي كنـي    
  كنـد  هر كه او بر مركب مدحت سواري مي

اي سوار مركب همـت مـرا گـردان سـوار    
  دهـد  تا فلك روي زمين را از صبا دم مـي 

  باد حكمت مالك محشـر كـه دور آسـمان   

 

كشـد  سرمه از خاك درِ دستورِ كشور مي
 ـ   كشـد  ر مـي رايت اقبال او هـر روز بـر ب

كشـد  صورت اقبال را گردون بدين در مي
  كشـد  آراي او بر مـي  هر كه را راي جهان

كشـد  مـي  56از پي تعظيم او نه پاي منبـر 
  كشـد  كند گاهي كه خنجر مي كار حيدر مي

57كشـد  دامن گوهر ز جود شاه سنجر مي
  

  كشـد  اختيار بحر از او بر مـي  كان گهر بي

كشد رايگاني نيست كز كان زر و گوهر مي
كشد آن كس از كان كف تو زر و گوهر مي
  كشـد  اين زمان از حادثات چرخ كيفر مي

  كشـد  لاجرم از دشمنان، كين تو اختر مـي 

كشـد  پيش دستي از عطايت اسب و استر مي
  كشـد  طبع من به اسبي نغز پيكر ميآنكه ز

كشـد  مين بهر معاش آدمـي بـر مـي   ور ز
  كشـد  ت عمر تو را تا روز محشر مـي مد

 

  
  3ة قصيد

مشكين كشيد گرد قمـرچو يار من خط
58نگر به روي نگارم چه تابد آن علطـَت

سزد كه از خط آن مـاه بـر نـدارم سـر    
خورست و سنبل سيراب آمدش در خـور 

 

 . درست باشد »پايه منبرنه«در اصل چنين است و ظاهراً . 56
 .49، ص ديوانغزنوي، : نك. 57
 ).ذيل علطه: 1377دهخدا (كشند ماده سياهي كه زنان براي زينت با آن بر رخسار خط مي: علطَت. 58
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ــوي پديــد گشــت خــط مشــكبار عنبرب
آيــد ز ارغــوان لالــهعجــب بــود كــه بر

فــروز حســن ز خــط ســياه رويــش را 
سياهش نمود روي بـه مـا   كنون كه خط

خطش نبات سياهست و اوست شاخ نبات
ست بر رخ آن مه كه گر كنم صد سال يخط

ست خطـش  آمدهآنكه به كنه آن نرسد ز
ــياءالملك  ــان ض ــدايگان صــدور جه خ

دين و دولـت را آنكه نگين دولت و دين 
ــه صــفت، آســمان روزي  ــاب او ب ده جن

ان هـر نفـس چنـان همـي نـازد     سرِ بـد 
ت او را ز قــدرت آمــد بــالعقــاب همــ

كنــد ســزاي ولــي لطــف او ز مرمــر آب
زهي ستوده وزيري كـه پـيش فرمـانش   

چهـارم ز مسـند تـو خجـل    شد آسمان 
اگر رسد بـه جحـيم آفتـاب دولـت تـو     
و گــر ز جــود تــو بــاد بهــار مايــه بــرد

دولـت تـو كسـي را شـگفت نمانـد     ] به[
بشر به پيش تو خدمت سر كنـد زان رو 
ــيا  ــاب و ض ــو آفت ــدايح ذات ت زهــي م
مگر بـه مـدح تـو گفـت اوسـتاد عجـم      
كني به ساغر شادي چو مـادر از فرزنـد  

د مـــن آمـــدپناهـــا شـــعر بلنـــ كـــرم

  بـر  روي نسـرين  به گرد عارض آن لاله

سيسـنبر عجب بود كـه برويـد ز لالـه    
  كه خوش نمايد در تيره شـب مـه انـور   

گونـه گـذر   او نكند دل بـه هـيچ   ز خط
  دهان او شكر تنگ و اوست تنـگ شـكر  

  تـر  به وصف او چو قلم روز و شب دهـان را 

خامة دستور در زمان چـو سـر   چو خط
 كه هست خامة او چرخ ملـك را محـور  

 سـت اختـر   ز فرّ طلعت او شاد و روشـن 

فـر  مانخطاب او ز خـرد خسـرو سـلي   
 ـ ام تفـاخر جهانيـان بـه هنـر    كه در مق

ت او را ز دولــت آمــد پــرهمــاي همــ
كند ز بهـر عـدو عـنفش آب را مرمـر    
  كمر ببست قضا، چون قلم دويد به سـر 

كه كار ملك چو خورشيد ساختي به نظـر 
دمـد ز آتــش او چـون بــر آب نيلــوفر  
ز جرم خاك به جـاي نبـات رويـد زر   
 اگر به دست ولـي سـنگ را كنـد گـوهر    

 سرست جاي خرد را ز عضـوهاي بشـر  

 خهي سؤال و دلت غنچه و نسـيم سـحر  

كه جز تو را نبود مدحتي چنين در خـور 
 شوي به سائل خرمّ چـو عاشـق از دلبـر   

پر از معاني روشـن چـو گنبـد اخضـر    
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مدايح چو تـويي شـايد ار چنـين گـويم
ــدد     ــوه م ــاد را ز ك ــود ب ــا نب ــيم ت مق
بناي عمر تو را همچـو كـوه بـاد ثبـات    
  به فـرّ طلعـت ميمـون تـو مبـارك شـد      

 

  كه از مديح تو جويند بحر و كـان گـوهر  

ــرر   ــاد ض ــوه را ز ب ــود ك ــا نب ــدام ت م
بريد صفت باد تو را همچـو بـاد، سـفر   
  خجسته عيد كه اقبال باشـدش درخـور  

 

  
  4قصيدة 

  گـر مــاه مــن پديــد كنــد از نقــاب روي

در شب چو روز روي نمايد بـه آسـمان  
اي عقل من نثار تـو، از مـن مپـيچ سـر    
رويت عرق كند چو دم مـن بـدو رسـد   

  سـت  ام شـده  ناب تو تا ديده روي چو سيم

  چشـم ني كه تا چو روي تو رنگين بود بـه   ني

تـوام زيـن خيـل نظـر     در بند تاب زلف
چون آب روي من بشد از مهـر روي تـو  
  آن به كـه روي سـوي درِ سـروري نهـم    

  مخدوم شمس دولت و دين كـز شـهرتش  

ــرام محمــدت   ــر ك ــردآنكــه ســر دفت   ك

ــانيش  ــرّ عي ــه ف   فرخنــده اختــري كــه ب

  هر مـه ز مهـر، مـاه شـود نيمـة ركـاب      

ــو اي ا ــدر ت ــاب ق آســمانآنكــه ي آفت
م تــوبــر نــاب اژدهــا چــو بخواننــد نــا

لفظ خوش تو شاد كند چـون ربـاب دل  
احسان تو فرشتة رحمـت شـد و تـو را   
مر مادح تـو راسـت بـه دنيـا و آخـرت

ــاب روي  ــد آفت ــاب كش ــرم در نق از ش
ان كند چو روز بـه شـب ماهتـاب روي   پنه

وي جان من فداي تو از من متـاب روي 
آري بماند از گل و آتـش گـلاب روي  
از لعل نـاب اشـكم و از زر نـاب روي   
از خون دل كنم همه سـاله خضـاب روي  
گويي تو را خلاص نمايد بـه خـواب روي  
زان روي مهر نيست مرا و عـذاب روي 

يكز آب جاه اوست مـرا جـاه و آب رو  
در پيش او چو سايه نهد بر سـراب روي 
بخل از سخاي كرمش چـون تـراب روي  
ــتاب روي    ــد ش ــعيف را بنماي ــر ض تي
گويد كه بر قدم نهمش چـون ركـاب روي  
بر خاك، پيش قدر تو بنهـد چـو آب روي  
هنگام زخـم نـوش نمايـد ز نـاب روي    

روي جود كف تو سرخ كند چـون شـراب  
بنمايد آن فرشته بـه روز حسـاب روي  

دولت مـديح تـو مـال و ثـواب روي     از
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بكر معني طـبعم بـه مـدح تـوآنكه اي 
چون دست فكر تو صدف مـدح برگشـاد  
تا از زمين بـه لطـف بـرآرد نبـات سـر     
ــو  ــاب ت ــالي جن ــان ز روي مع ــادا چن   ب

 

كنـان از نقـاب روي   كرد آشـكار جلـوه  
ــو در خوشــاب روي  ــاي ت بنمــود در پ
  تا از هوا به جـود نمايـد سـحاب روي   

  

  كارند همگنان به سـوي آن جنـاب روي  

  
  5قصيدة 

 افسـرآسمان تخت و خورشيد ست شده
ــان را    ــار جهـ ــاية كردگـ ــر سـ  مگـ
 شـــه دادگـــر داور ملـــك ايـــران   

 ســلطان كــه بــيمش   برآرنــدة نــام 
 زهي چون خـرد در همـه جـا سـتوده    

ــر آن ــده  ه ــو ندي ــرّ   ك ــت ف ــيس  اله
 مروح مجســ ،چــه خوانــد تــو را عقــل

ــذيرفت ــي پ ــا جــان و روان گشــت ب  پ
 يـب آمـد از شـوق نامـت    به پـيش خط 

 د كه از بيم عدل تو زيـن پـس  چنان ش
ــ ــر دســت رگ در اي ــو ب ــدل ت  زن ام ع

 ز تـــأثير عـــدل تـــو امـــروز مـــاهي
 خواب بينـد كفـت را  كس كه در  هر آن
 كس كه او مدح تو گفت خواهـد  هر آن

ــائل   ــد آواز س ــان آي ــت چن ــه گوش  ب
 گشــايد ره ســمعش از فــرّ مــدحت

 كه را باشد اين افسر و تخت در خور
 و افسركه او را همي زيبد اين تخت 

 رهــدي ركــن ديــن بــو المظفــپنــاه 
 همه جاي بگرفـت همچـون سـكندر   

 ـ خهي چون قض  را بر همه كـس مظف
ــو  ــين ت ــا و جب ــون گــو بي  بنگــر كن

 رعقـل مصـو   ،چه گويد تـو را روح 
ــر زر    ــد ب ــريفت نهادن ــام ش ــو ن  چ

 ــ ــد ب ــن بدوزن ــر آه ــرگ ــاي منب  ر پ
ــزو   ــام مــ ــد نــ ــا بكوبنــ ـ  راطبـ

 سـت نشـتر   ز خون ريختن توبه كرده
 مندرز آتش بيايـد رمـان چـون س ـ   

 چو بيدار شـد گشـته باشـد تـوانگر    
 مـادر  گـو بزايـد ز   چو عيسي سـخن 

ــوش عشـ ـ  ــه در گ ــرك  اق آواز دلب
ــر  ــر ك ــد ب ــو بخوانن ــدحت ت ــر م  اگ
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ــر از در ــو بحــري پ ــع ت ــاني و طب  جه
 شـك  ز تيغ تو روشن شـد آفـاق و بـي   

ــد   ــو گوي ــغ ت ــي وصــف تي  مگــر ازرق
 سـت گيتـي   بسـته بـه شمشـير تـو بـاز     

ــد     ــو ق ــر ت ــرد تي ــان ك ــدو را كم  ع
 د آيـد از كـوس غـرّان   به روزي كه رع

ــا  ــيش مين  شــود خــاك شــنگرف در پ
ــالم  ــت آن روز ع ــردد از هيب ــان گ  چن
 دم نهنـــگ از نهيـــب ســـر تيغـــت آن
 جـا تو گاهي درآيـي بـه ميـدان كـه آن    

ــتيي را   ــان كش ــت چن ــتاب و درنگ  ش
 چــو گــردد امــل را حســام تــو قــاطع 

 جـان شـود روي ميـدان    پر از جسم بي
ــان     ــد پنه ــر بگردن ــو گ ــغ ت ــد تي  كن

 بت ربـــايي ز آهـــنبـــه نيـــزه صـــلا
 جهــان داورا كــز جهــان گشــت اكنــون
ــاري    ــيم به ــون نس ــنم چ ــا ك ــدان ت  ب
 چـــو اشـــعار فردوســـي از شـــاهنامه
 به نـزد خـرد شـعرم آب حيـات اسـت     
ــب   ــت كوك ــك هف ــر فل ــود ب ــا ب  الا ت
ــن هفــت كشــور مســلّم  ــاد اي ــو را ب  ت

 

 پـر اختـر  سپهري و تيـغ تـو برجـي    
ــو    ــي من ــيد گيت ــغ خورش ــد تي  ركن
 كــزو خلــق را آيــد ايــن قــول بــاور

 ست لابـد بـه جـوهر    عرض باز بسته
 گـر  به جز تو كـه را بـود تيـر كمـان    

 جايي كه خون بارد از ابـر خنجـر   به
 شود سـنگ يـاقوت در زيـر گـوهر    
ــر   كــه مــاده شــود در رحــم بچــة ن

 وار در سـينه پنهـان كنـد سـر     كشف
 بود معركـه بحـر و كشـتيش لشـكر    
ــر   ــاه لنگ ــد و گ ــان باش ــي بادب  گه
 چو گردد اجل را خـدنگ تـو رهبـر   

 جسـم گـردون اخضـر    پر از جان بي
 بـر افــلاك هــر پيكــري را دو پيكــر 

ــه خنجـ ـ ــرارت بب ــرّي ز آذرر ح  ب
 ــ ــدمت بارگاهـــت ميسـ ــرا خـ  رمـ

 رم جهــان را معطــبــه مــدحت مشــا
ــتمِ زر   ــد رس ــامِ اب ــت ن ــز آن ياف  ك
 كز آن نام زنده شـود تـا بـه محشـر    

 كشــورالا تــا بــود بــر زمــين هفــت 
 رتو را باد ايـن هفـت كوكـب مسـخ    
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  59اترباعي
1  

 آرممن خاك تو در چشـم خـرد مـي
 داي به دست كس نتوان دا سر خواسته

 

 آرم عذرت نه يكي نه ده كه صد مـي 
 60آرم آيم و بر گـردن خـود مـي    مي

 

2  
 اسـتتركي كه به رخ درد مرا درمان

 امش به زر، به صد جـان ارزد  بخريده
 

 سـت ااو را دل من هميشه در فرمان 
 است جاني كه به زر توان خريد ارزان

3  
 منم كه چون به غضب زي فلك نگاه كنم

 بـه تيـغ كبـود    ام آري ولـي  كبودجامه
 

 جمال طلعت خورشـيد را تبـاه كـنم   
 رخ عدو را از خـون دل سـياه كـنم   

 

4  
ــين ــتم ب ــد بخ ــينم بجه ــر ذره نش  ب

  

 بـين  61موري به دو منزل ببرد رختم 
  

 گر لقمه مثل ز قـرص خورشـيد كـنم
  

ــين   ــتم ب ــينه آورد بخ ــاريكي س  62ت
  

  
   

 

عوفي  الالباب لباب مأخذ ما در ذكر رباعيات او. در نسخة مورد استفادة ما نيستالدين  نصرترباعيات . 59
و  العاشـقين  عرفـات چـون    هاي ديگري به تذكره الالبابلباباز طريق گفتني است كه اين رباعيات . است
 ).1247، ص 2، ج اقليمهفت؛ رازي، 1946، ص 4، ج عرفاتاوحدي، :  نك(راه يافته است  اقليمهفت

 ).993، ص 3، ج جهانگشاجويني، :  نك(نيز آمده است  تاريخ جهانگشااين بيت در . 60
 !درختم: در اصل. 61
جاي ترديد اسـت   الديننصرتآمده است و در مورد انتساب آن به  تذكرة خيرالبياني تنها در اين رباع. 62
 ).126مجلس شوراي اسلامي، ص  10105بهاري، نسخة خطي شمارة :  نك(
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كتابخانة مجلس  2326ارة كبودجامه در جنگ شم الدينتنصرتصوير برگ دوم اشعار 

  شوراي اسلامي
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